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 زيستي رمان دكتر داتيس تحليل گفتمان محيط

 با تكيه بر نقد بومگرا
 

 * دكتر نرگس اسكويي
 یات فارسي، دانشیار گروه زبان و ادب
 بنابواحد دانشگاه آزاد اسلامي 

 چكيده
محیطي حاکم بر فضاي داستان به روش توصیفي گفتمان زیستله اصلي این تحقیق، تحلیلمسأ

و تحلیل محتوا است. در رمان دکتر داتیس، نویسنده، ضمن مرور خاطرات دندانپزشک جواني 
اي تهران را براي نخستین تجربۀ شغلي خود برگزیده است به مسائل متعدد که مناطق حاشیه

پردازد؛ اما پررنگترین مشکل مطرح شده در اي مينشیني و شهرکهاي حاشیهن حاشیهبحرا
محیطي است. نتایج تحقیق نشیني و  تخریب زیستداستان، آنتروپي طبیعت و زندگي حاشیه

چنانکه منتقد و تحلیلگر عوامل مخرب طبیعت محیطي رمان، همگویا است که گفتمان زیست
دار مبارزه در مسیر احیاي طبیعت نیز هنگ و اقتصاد است، داعیهاز سیاستهاي مدیریتي، فر

الگوهاي طبیعت چنین در این گفتمان از عناصري چون نوستالژي، نمادپردازي، کهنهست؛ هم
هاي باستاني و حماسي براي تبیین اصالت و حقوق طبیعت و نیز تقویت جنبۀ ادبي و و اسطوره

 بیعت استفاده شده است.  بار عاطقي و غنایي داستان به نفع ط

 رویارویي  محیطي،نقد بومگرا، رمان دکتر داتیس، گفتمان زیست ادبیات وها: كليدواژه
 زیست و ادبیات .محیط
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 مقدمه .1
رفت که بشر با توسعۀ دانش و فناوري، رفاه و امنیت بیشتري در این اگرچه انتظار مي

نسان شهرنشین از طبیعت، و رابطۀ جهان براي خود فراهم آورد اما به علت دوري ا
که بین توسعۀ فضاهاي مصنوع بشر با ( 61: 1386)عابدي سروستاني،  کاملا معکوسي
زیست طبیعي او به وجود آمده است، آیندۀ بشر در این جهان به دلیل محدودۀ محیط

: 1384)گودي و وایلز، نماید کمیت داراییهاي طبیعي و کیفیت شرایط زیستي تهدیدآمیز مي

هاي مختلف علوم، متوجه تأثیر فراوان دانش در قرون متأخر، دانشمندان حوزه (.43
انساني و اهمیت فرهنگ و هنر در دگردیسي تفکر و رفتار آدمي در قبال محیط فیزیکي 

محیطي را باید در واقعیت این است که ریشۀ اصلي بحرانهاي زیست»خود شدند. 
بدین ترتیب  (؛7: 1393داماد، )محقق« وجو کردتبیني انسان جسشناسي و جهانمعرفت

محیطي و لزوم حفظ شأن و ارزش محیط زیست در بحث بر سر حقوق زیست
هاي مختلف علوم واکنش شاخه»هاي مختلف علوم انساني نفوذ و گسترش یافت. گروه

اي از جمله اي تازهرشتهگیري مباحث میانمحیطي به شکلانساني به بحران زیست
محیطي و نقد بومگرا در هایش، اخلاق زیستمحیطي با زیرشاخهنشناسي زیستزبا

و اکنون بخشي از ادبیات با محتواي گفتمان  (7: 1391)پارساپور، « حوزۀ ادبیات منجر شد
هاي محیطي به دنبال تغییر نگرش انسان دربارۀ ارزش باشندهانتقادي و اخلاق زیست

ندن نگرش اخلاقي بشر به محیط فیزیکي است. نقد محیطي و به دنبال آن، گسترازیست
 بومگرا در پي  یافتن چنین بینشي در آثار ادبي است. 

 ه و ضرورت تحقيقبيان مسأل 1-1
شمار زیست یکي از مسائل قابل توجه در زندگي بشر امروزي بهبحرانهاي محیط

یطي به طرح مسائل محیافتن و نقد آثاري از ادبیات که با انتخاب گفتمان زیست. رودمي
گوناگون این مبحث بپردازد براي برجسته کردن این موضوع و فراهم آوردن شرایط 

رسد. رشد و گسترش این تفکر در ادبیات و تحقیقات دربارۀ آن، ضروري به نظر مي
هاي عنوان تریبوني براي انتقال اندیشهدیربازي است که در ادبیات جهان، متون ادبي به

محیطي مطرح است. رمان دکتر داتیس، جزو رش به مسائل زیستاصلاحگر در نگ
سازد و پردازش محیطي را مطرح ميهاي زیستشکلي صریح دغدغهآثاري است که به

لۀ کند. مسأبشر امروز ارائه ميعمیق و واقعگرایانه از آنتروپي محیط فیزیکي و زندگي 
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مان دکتر داتیس به روش محیطي در  راصلي این تحقیق چگونگي نمود گفتمان زیست
 توصیفي و تحلیل محتوا است. 

 پيشينه و ضرورت تحقيق 1-2
فلتي با همین به معرفي کتاب چریل گلات« اکوکرتیسیزم»با مقالۀ  (1387)مقدم عمارتي
اي بین دو حوزۀ رشتهنقد: جنبشي میانبوم»با انتشار مقالۀ  (1390)پردازد. مودودي نام مي
با  (1391)، پارساپور «نقددرآمدي بر بوم»با مقالۀ  (1392)، ذکاوت «تزیست و ادبیامحیط
هاي نقد ادبي این نظریه را در میان نظریه« نقد بومگرا، رویکردي نو در نقد ادبي»مقالۀ 

معاصر فارسي مطرح و رایج ساختند. بر اساس این نظریه، تحلیلهاي بسیاري بر متون 
ها، اندوه نقد بومگرایانۀ رمانهاي پایان»نامۀ ایانادبي فارسي نوشته شده است؛ نظیر پ

بررسي »نامۀ ، پایان(1394)پور از ربابه قلي« جنگ، پرسه در خاک غریبه، ریشه در اعماق
« تطبیقي رابطۀ ادبیات و محیط زیست در شعر معاصر فارسي بر پایۀ مباني نقد بومگرا

رابطۀ ادبیات و محیط زیست در  بررسي تطبیقي»نامۀ ، پایان(1395)از رضوان محمدي 
، (1395)از مینو محمدي « ادبیات داستاني معاصر فارسي، برپایۀ مباني نقد بومگرا

بررسي »از ماني زیادي، مقالات  « نقد بومگرایانه بر داستانهاي کوتاه نجدي»نامۀ پایان
از « شبیروبررسي بومگرایانۀ با»، (1391)از پارساپور « ارتباط انسان با طبیعت در شعر

، (1393)از سالاري « اشرف درویشیاننقد بومگرایانۀ داستانهاي علي»، (1393)نامي  حبیبي
بوم بررسي زیست»، (1393)از پارساپور « مردآنتروپي طبیعت و جامعه در داستان گیله»

ملاحظات »، (1395)از ذوالفقارخاني« فمینیسم یۀ بومدر شعر فروغ فرخزاد براساس نظر
گفتمان طبیعت در »، (1395)از پارساپور « محیطي هدایت و چوبکزیستاخلاق 

از »نقد بومگرایانۀ دفتر شعر »و  (1395)سرشت از شایان« هاي شفیعي کدکنيسرودهنام
. نگاهي به تحقیقات (1396)کدکني از بشیریان سرودۀ محمدرضا شفیعي «زبان برگ

پژوهشها بیشتر مبیّن هماهنگي جریانهاي  هاي اینانجام یافته، بیانگر آن است که یافته
طبیعت با روحیات شخصیتها و وقایع داستانها یا محتواي اشعار است؛ گاهي نیز از 

چنین نگاهي به این اشارات گویندگان به شرایط اقلیمي خاص سخن گفته است؛ هم
گفتمان انتقادي تحقیقات نشانگر این مطلب است که  اغلب این آثار فاقد 

اي محیطي یا تحلیل شرایط زمینهگرایانه، نظیر سیاستهاي زیستیطي و بوممحزیست
همچون فقدان مدیریت علمي یا فقر اقتصادي و فقر فرهنگي در تسریع روند تخریب 
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اغلب تحقیقات پیشین، آنچه مد نظر پژوهش بوده است، طبیعت یا  درطبیعت هستند. 
عت بوده است که یا رابطۀ عاطفي جزیي از اجزاي طبیعت یا موجودي از موجودات طبی

کرده است، یا به عنوان نماد و استعاره در تبیین شرایط و احوال آدمي با انسان برقرار مي
گرفته استفاده شده است و یا در قالب توصیفات و فضاسازي در حاشیۀ متن قرار مي

شده محیطي مسألۀ اصلي و کلي هیچ یک از آثار مطرح چنین گفتمان زیستاست؛ هم
در تحقیقات پیشین نیست، بلکه در جزئي از متن روایت داستاني و یا تصویرگریهاي 

اما در کتاب شاعرانه )اغلب انتزاعي( بنا به التزامهاي بلاغي و روایي وارد شده است؛ 
وجوي چنان که در اجزاي این تحقیق اشاره شده است، علاوه بر جستدکتر داتیس، هم

یابي دلایل این امر در قاموس گفتمان بحثهاي متعددي از ریشهآنتروپي طبیعت و انسان، 
دغدغۀ اصلي نویسنده و هستۀ مرکزي طرح داستان، شرح  محیطي وجود دارد کهزیست

بوم )فرهنگ، اقتصاد، مدیریت و مسائل و مشکلات خرد و کلان مربوط به زیست
م به زندگي بشر، آن هسیاستهاي کلان و...( و تبیین اهمیت سلامت آن بر ابعاد مختلف 

از این رو این کتاب جزو معدود آثار ادبي با دغدغه و  شکل عیني و واقعگرایانه است؛
و همین امر است که ضرورت طرح این رمان و  بوم،زیست ۀگفتمان انتقادي در بار

 دهد.بومگرا نشان مي تحلیل آن را بر مبناي نقد

 بحث و بررسي. 2
)بنسون، . برخي آن را رابطۀ موجودات با یکدیگر زیست، مبهم استاصطلاح محیط

زیست را به یک منطقۀ محدود یا تمام یک سیاره و یا حتي به و برخي محیط( 18: 1382
فعالیتهاي (. 5: 1، ج1381)کیس، کنند که آن را احاطه کرده است فضاي خارجي اطلاق مي

برداري ع بقاع و بهرهبراي تناز -محیطي اوستکه محدودۀ زیست –آدمي در این جهان 
طور کلي به سمت بهتر و بیشتر از محیط زیستش، باعث شده است فرایندهاي طبیعي به

نظمي و تغییر، انرژيِ نظمي دارند. در این بيکنند و تمایل به بيآنتروپي بیشتر حرکت 
شود که آن را از ناپذیر و غیرقابل برگشت ميدر دسترس، دستخوش روندي مقاومت

(. 58: 1393)پارساپور، دهد که کمتر سودمند است اي مفید به صورتهایي تنزل ميهگونه

محیطي، چندین رهیافت براساس نگرشها و ایدئولوژیهاي مختلف در اخلاق زیست
پردازد که آن را ریشۀ مسائل و مشکلات وجود دارد که هر یک به نقد بینش خاصي مي

محیطي را در مدرنیته و شکلات زیستریشۀ م رهیافت سنتي،داند. محیطي ميزیست
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گرداني بشر از دین و اخلاق دیني، در رو رهیافت دینيصنعتي شدن زندگي انسان، 
در ذهنیت مردانۀ  نگررهیافت زنانهداري، در نظام سرمایه اجتماعي-رهیافت اقتصادي

 کنددر جدایي انسان از طبیعت تعریف مي 1شناسي عمیقرهیافت بومجوامع و 
  (.87: 1392وزنه، ني)رمضا

شناسي، آزموني در ادبیات در بوم»اي را با عنوان مقاله 1987در سال  2ویلیام روکرت
منتشر ساخت و بدین ترتیب ادبیات نیز به جنبش همگاني علوم در تبیین و « نقدبوم

 صیانت حقوق زیستي ملحق شد. 
 اي نسبتا  رشتهشناسانه( دیدگاه میانبوم نقد )نقد بومگرا، نقداکوکریتیسیزم یا بوم              

زیست و ادبیات است؛ این دیدگاه به عنوان حوزۀ مستقل در نویني در میانۀ محیط
 3فلتيبا کتاب اکوکریتیسیزم، ویراستۀ چریل گلات م1996نظریه و نقد ادبي از سال 

 افته استرسمیت ی 5محیطي اثر لاورنس بوئلو تخیل زیست 4و هارولد فرام
 (.196: 1387مقدم، )عمارتي

شناسي و این قلمرو مطالعاتي نو، حاصل رشد سریع نقد ادبي در متون بوم»
به دلیل توجه روزافزون جهاني به تولیدات ادبي  زیستي بوده و اساسا محیط
« زیستي بویژه در سطح آموزش عالي و کلاسهاي دانشگاهي پدید آمده استمحیط

فلتي مطرح کرد، این بود که ز پرسشهاي اصلي، که گلات. یکي ا(12: 1390)مودودي، 
ناقدان بومگرا فقط در »کند. محیط فیزیکي داستان در طرح آن چه نقشي ایفا مي

اند که در طرح آنها کشمکش اصلي میان طبیعت داستانهایي به نقش طبیعت توجه داشته
رسي رابطۀ انسان و در این نقد، ضمن بر(. 52: 1393)پارساپور، « و انسان بوده است

هاي طبیعت در محیطي و پدیدهطبیعت در ادبیات به چگونگي بازتاب مسائل زیست
هاي د؛ شیوهشوهاي تاریخي و مناطق مختلف جغرافیایي پرداخته ميآثار ادبي در دوره

و نیز تلاش  زیست براساس فرهنگها و اعتقادات واکاوي،مختلف نگرش به محیط
زیست اصلاح و ت، رویکردهاي نادرست فرهنگي به محیطشود با این مطالعامي

 در آثار جدید تقویت شود. -که لازمۀ ادامۀ بقاي زمین است-رویکردهاي تازه 

 خلاصۀ داستان و عناصر اصلي روايت رمان دكتر داتيس 2-1
زاویۀ دید داستان، اول شخص است. همۀ داستان از زبان دندانپزشک جوان شمالي 

 پس از پایان دورۀ تحصیل دندانپزشکي عمومي در تبریز در شهرکي شود کهروایت مي
در حاشیۀ جنوبي تهران به نام ساسنگ مطبي بنا کرده است. از این پس در رمان با 
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هاي داستانپردازي نظیر مندي از شیوهروایتي مستقیم و یک خطي و بدون بهره
شویم که در این اطاتي آشنا ميگشایي و ... با اتفاقات و ارتبافکني، تعلیق و گرهگره

شهرک براي دندانپزشک جوان در برخورد با هیأت امناي شهرک، منشي، مریض و 
نویسنده در نگارش داستان از روایتي واقعگرا و آید. همکار، کسبه و مردم شهر پیش مي

گونه که خاطرات خود را از سه سال مند شده است. راوي، همانگونه بهرهگاه خاطره
کند، تمام اطلاعات مربوط به شهرک را نظیر چگونگي ت در این شهرک نقل ميطباب

سازي، مشاغل مردم، بافت فرهنگي، احداث شهرک، تقسیم اراضي، چگونگي خانه
شناسي و بیان آداب و رسوم متعدد و مختلف این نواحي، فقر، آسیبهاي اجتماعي، مردم

دهد. تنها تفریح و دلگرمي قرار مي مدیریت و... در اختیار مخاطبفساد اداري، سوء
شو، باقیماندۀ کوچکي از است. آسمان« شوآسمان»دکتر در این منطقه، رفتن به منطقۀ 

هاي بزرگي است که اکنون جاي خود را به شهرک و خانه« سپیدارزار»طبیعت بکر و 
ي داده سازهاي مبلهاي آجرپزي و کارگاهکننده و کورههاي آلودهمتزلزل و کارخانه

ماندۀ سپیدارزارهاي فراوان این است. داتیس در این منطقه با پنج سپیدار بلند،که تنها باز
سازي بوده است، الفتي یافته، براي آنها نامهایي برگزیده است و منطقه پیش از شهرک
 اند. اساسا  هاي اصلي این داستان شدهپرورد. سپیدارها از شخصیتمهرشان را در دل مي

ن با در نظر گرفتن آغاز و انجام داستان، که با آشنایي با سپیدارها آغاز، و به قطع توامي
شود، نظر داد که هستۀ مرکزي رمان دکتر داتیس، داستان این پنج سپیدار به آنها ختم مي

داتیس به نامزدي انتخابات شوراي شهر بوم طبیعي است. وقتي عنوان نمایندگان زیست
نشینان و حفظ هاي آرمانگرایانه در برابر این شهرک و شهرکدیشهشود از انبرگزیده مي

آورد و بدتر از همه اینکه، گوید. دکتر داتیس در انتخابات رأي نميطبیعت آن سخن مي
سان ضربۀ روحي بر برند. اتفاق اخیر بشبانه سر مي پنج سپیدار محبوبش را هم همان

 ود.شآید که به ترک شهرک منجر ميداتیس فرو مي

 محيطي رمان دكتر داتيس گفتمان زيستتحليل 2-2
 تقابل طبيعت/ بشر 2-2-1

آرایي انسان و طبیعت در برابر هم به عنوان زیست، صفهاي بومیکي از زیانبارترین راه
دو نیروي متخاصم است. در این تقابل دوگانه میان بشر و طبیعت، اگرچه ممکن است 

به موقتي بر آن موفق شود، اما در هر حال و در که انسان به پس زدن طبیعت و غل
ها را از محیط نهایت بازندۀ این جنگ، خود انسان است؛ زیرا هموست که بیشترین بهره
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ترین نیازهاي کنندۀ اصليمحیط زیست، محل زندگي و تأمین»برد. زیست خود مي
در (. 380: 1390مي، )اده« شوداي است که هر روز بر اهمیت آن افزوده ميانسان، و پدیده

اي گونههاي انساني، بهگیري بین نیروهاي طبیعت و خواستهرمان دکتر داتیس جبهه
شود. داستان با ورود راوي به شهرک ساسنگ آغاز دقیق و واقعگرایانه توصیف مي

در نور مهتاب، بالا آمده و « رودخونه خُله»کند که چگونه شود . راوي حکایت ميمي
شهرک را بند آورده است. جدال بین آب و جادۀ آسفالت، و پل باریک  راه ورودي به

اي است از تقابل نیروهاي طبیعي در برابر رابط بین بیرون و درون شهرک، استعاره
ویرانگریهاي بشر و دستاوردهاي تمدن. داستان احداث شهرک، یکي از گویاترین 

خله به  ریان آب رودخونهآرایي طبیعت و بشر در برابر هم است. جهاي صفنمونه
قدري شدید است که هیچ کس قدرت نفوذ به آن و آمدن به سمت دیگر رودخانه را 

که بین مردم محلي به -« هاي شیمایي زاگرسکارخانۀ فراورده»نداشته است. ابتدا 
شود؛ اند ساخته ميدر جایي که انبوهي از سپیدارها بوده -کارخانۀ چسب معروف است

به این  -و بعدها از افغانستان-براي کار و زندگي از دور و نزدیک ایران سپس کارگران 
)اسماعیلیون، « تا خانه بسازد اولین کارگر، اولین سپیدار را بریده»کنند و ناحیه کوچ مي

اي که بر هیچ کس به گونه« همت شاهچراغ»؛ سپس همو، اولین کارگر، (152: 1393
رفته؛ یکي ها بوده که روي آب راه ميرویشگوید از این دیکي مي»نیست، مشخص 

از رودخانۀ عاصي )همان( « گوید شنا کردهگوید با ملائکه خط و ربط داشته؛ یکي ميمي
براي )همان( « کندهمین کفایت مي»شود و که حافظ حریم بکر طبیعت است، رد مي

تنش راه برگش»بوم طبیعي و نابودي ذخایر طبیعت. تعرض آدمي بر محدودۀ زیست
چراغ خود سپس همت شاه )همان(.« معلوم است؛ سپیدارها را بریده و انداخته روي رود

و بقیۀ اراضي  )همان( «توانسته زمین گرفتهگویند تا ميمي»داند. را مالک آن سرزمین مي
اي کارگر با خودش برده و به هر کدام فردا صبح دسته» را هم بین دیگران تقسیم کرده: 

. )همان(« ده... خودش نشسته توي سایه و دستور داده کجاها مال کي باشداي بخشیقطعه
آید گیرند و برق و آب ميسندي مي»بعد از انقلاب هم این مالکان تسخیري طبیعت، 

« بیني ساسنگ چه آبادي پر برکتي شده استحالا مي»و  (153)همان، « توي شهرک
یطي و روایتگر نسبت معکوس رشد مح. رمان دکتر داتیس، حاوي گفتمان زیست)همان(

ورزي بوم طبیعي است؛ طوفانِ حرصفضاهاي مصنوع بشر با محیط و مساحت زیست
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الصالحات فقط انگار از آدمیزاد به عنوان باقي»انسان براي تملک زمین فراگیر است. 
زني، حرف از ملک و متراژ و بر و ماند. با هر کس که حرف ميملک باقي مي

پروري چون دکتر . این طوفان حتي انسان قانع و درون(67)همان، « زندنشیني ميعقب
امروز من هم سهمي از زمین دارم. اگر جلویم را نگیرند، »پیچد: داتیس را هم در هم مي

و به همان نسبت  (81)همان، « خواهد تمامش را ساختمان کنم و سودش را ببرمدلم مي
شود. حدود فضاهاي طبیعي کاسته مي شود،که بر طول و عرض شهرک افزوده مي

اند. بله، ساسنگ پوست انداخته انگار، پوستي روي انگار تمام ساختمانها دو طبقه شده»
« اش شانه داده زیر باري سنگین و درشتپوست جدید. تن فرتوت ساختمانهاي قدیمي

 (. 109)همان، 

 يگرتأثير و تأثر بشر و طبيعت بر يكد 2-2-2
زیستي او رابطۀ مستقیم فرهنگ ارتباطي بشر با نوع شرایط محیطفرهنگ عمومي و 

شک باعث رشد انسانهاي سالمتر از نظر مندي از محیط فیزیکي سالم، بيدارد. بهره
انسان سالم با تعقل نیک و روان درست، مستعد  جسمي و روحي خواهد بود. مسلما 

و فرهنگ سالم در  داشتن فرهنگ بهتري است؛ به همان نسبت بشر با علم، عقل
بوم طبیعي خود، کوشاتر خواهد بود. فقر فرهنگي براي محیط زیست حفاظت از زیست

طبیعي بشر، حتي از فقر اقتصادي هم زیانبارتر است. در رمان دکتر داتیس، همچنان که 
بوم مشخصي است با نام شهرک از تخریب طبیعت به دست بشري که ساکن در زیست

شود. فقر شود، وضعیت فرهنگي منطقه هم تشریح ميگفته مي اي ساسنگ، سخنحاشیه
و بیسوادي، سه ویژگي فرهنگي شایعي است که دکتر داتیس از  ( 37)همان، مالي، اعتیاد 

کنند ها را زیاد ميبچه»هاي آجرپزي کند. کارگران کورهفرهنگ عمومي ناحیه وصف مي
. تأثیرپذیري انسان از طبیعت، (104)همان، « تا از پنح شش سالگي کمک خرجشان باشند

تنها به نوع زندگي و شکل برخورداري او از طبیعت )در خوراک و پوشاک و...( و یا 
شود. طبیعت عامل بسیار مؤثري در هاي عمراني محدود نمينوع معماري شهري و سازه

خلقیات و رفتار آدمي و سلامت روحي و رواني وي است. ارتباط مؤثر و سازنده با 
زیست طبیعي و سالم در روحیات و رفتار آدمي و در نتیجه ارتباطات دیگر او )با حیطم

هاي مختلف رفتارهاي همنوع، خودش و جهان بیروني( و در نهایت بر فرهنگ و جنبه
اي از هاي مقایسهنهد. در رمان دکتر داتیس، نمونهفرهنگي او تأثیرات عمیقي مي
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زیست دارند، نقل یابیهاي متفاوتي از محیطرهتفاوتهاي فرهنگي بین مردمي که به
 (. 32: 1393)اسماعیلیون، شود مي

 تخريب محيط زيست 2-2-3
بوم، آلوده ساختن آن است. آلودگي رساندن به زیستهاي اصلي آسیبیکي از راه

شامل آلودگي هوا، آب، خاک، آلودگي صوتي و آلودگي ناشي از زباله »محیط زیست 
قانون حفاظت و بهسازي محیط زیست، پس از تبیین  9مادۀ  (.60: 1389)فطرس، « است

محیطي را چنین تعریف ممنوع بودن هر نوع آلودگي محیط زیست، آلودگي زیست
پخش یا آمیختن مواد خارجي به آب، هوا، خاک یا زمین به میزاني که کیفیت »کند: مي

ر به حال انسان یا دیگر آوطوري که زیانفیزیکي، شیمیایي یا بیولوژیک آن را به
مشاغل اصلي (. 52: 1392)میرزاده، « موجودات زنده، گیاهان یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد

رود و یکي شمار ميدر شهرک ساسنگ، که جزو عوامل اصلي مهاجرپذیر این ناحیه به
زیست و بشر در مقابلۀ با همدیگر است، جزو دیگر از عوامل اصلي تقابل محیط

هاي سازي طبیعت است. وجود کارخانۀ چسب )کارخانۀ فراوردهترین موارد آلودهياصل
شیمیایي( و کارخانۀ لوله، اولین عامل جذب مهاجران از دور و نزدیک است. این 

همیشۀ »آیند. شمار ميهاي اصلي طبیعت در زندگي بشر بهها، یکي از آلایندهکارخانه
مراکز صنعتي از این (. 21: 1393)اسماعیلیون، « شودشان دود بلند ميخدا از دودکش

آورند. جز این دو کارخانه، دست، آلایندگي فراوان براي محیط زیست به همراه مي
هاي آجرپزي است و دهد که یکي کورهراوي از دو شغل عمدۀ مردم این ناحیه خبر مي

شدت آلاینده و هاي تولید مبل. این مشاغل نیز از رویکردهاي صنعتي بدیگري کارگاه
سازي هم مثل اغلب تولیدات هاي مبلشوند. کارگاهبوم انسان شمرده ميزیانبار زیست

شوند به دلیل عدم نظارت بر میزان این مند مياز منابع طبیعي بهره بشري، که مستقیما 
ناپذیري را بر استفاده از داراییهاي طبیعي، خسارات جبرانمندي و در نتیجه سوءبهره
محیطي سازند. بسیاري از بحرانهاي زیستهاي طبیعي آن وارد ميعت و داشتهطبی
برداري از ناشي از آگاهي نداشتن از رابطۀ انسان و محیط و روشهاي نادرست بهره»

قاچاق چوب و نابودي جنگلها و کم شدن پیوسته  (.2: 1389بزي، )« منابع محیطي است
نتیجه چنین تعدي و تقابل غیرمنصفانه و بوم انساني، از جمعیت درختان در زیست

هاي اصلي این داستان، یعني قطع شدن پنج ناآگاهانۀ بشر است. پایان تراژدي شخصیت
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هاي برقي رقم زده شده است که در سپیدار بلند نمادین شهرک ساسنگ با یکي از اره
 (.186: 1393)اسماعیلیون،  شودهایي یافت ميچنین کارگاه

 زيستحيطمديريت م 2-2-4
گیري براي تنظیم آن دسته از فعالیتهاي بشري زیست، فرایند تصمیممدیریت محیط»

اي که ظرفیتهاي قابل تحمل محیط زیست گونهاست که بر محیط زیست تأثیر دارد، به
ریزیهاي توسعۀ شهري . امروزه برنامه(5: 1387)فریادي، « براي توسعۀ بشري مختل نشود

در واقع »زیست شهري پیدا کرده است. در کیفیت محیطتاثیرگذاري فراواني 
زیست شهري به مفهوم تلقي شهر به عنوان محصول تعاملات دائمي هر سه بعد محیط

در گفتمان (. 8)همان، « ساخت در زیست کره استطبیعي، اجتماعي، اقتصادي و انسان
گر ادارات و دیمحیطي رمان دکتر داتیس، انتقاد از عملکرد واحدهاي شهرداري زیست

چون سازمان آب، پررنگ است. بسیاري از کارکردهاي زیست هممرتبط با محیط
هاي ذهني راوي بیان شده و یا غیرمسئولانه در صحنۀ مدیریت شهري به شکل واگویه

آمیز اشخاص )مثلا ارباب رجوع ادارات مختلف( قابل دریافت از میان گفتگوهاي شکوه
شود. براي همین است که بسته مي و سته به موقعیت روز بازدرِ اتاقِ آنها هم ب»است: 

فهمند باید داروخانه بالکن هم داشته باشد... تازه وقتي جواز صادر شد، تازه مي
کني فکر مي»(. 93: 1393)اسماعیلیون، « فهمند یک فقره پارکینگ کمتر تأمین شده...مي

. مجوز ساخت (126)همان، « براي چه نظم ندارند؟ چون نظم یعني تعطیل پول چایي
دادن به واحدهاي مسکوني، تجاري، صنعتي و غیره در محلهاي ناامن یا احداث آن در 

هاي مدیریت ناصحیح بر ادارۀ بوم طبیعيِ نیازمندِ محافظت، یکي از نمونهمیان زیست
)همان، « ریزد پایینهمین ساسنگ خودمان رشد کرده، اما فوت بکني مي»شهرهاست: 

که –هاي عمیق و قناتها هاي زیرزمیني با حفر چاهبرداشت غیرمسئولانۀ آب سفره (.114
و سپس اجازۀ ساخت دادن به  _ترین روشهاي مدیریت آب استخود یکي از غلط

مان انتقادي واحدهاي مسکوني در محل قنات خشک شده از موارد اشاره شده در گفت
ده و کسي نباید ساسنگ بنا ش هاي ساسنگ روي قنات قدیمينصف زمین»کتاب است: 

 )همان(. « ها، شبها تشک پهن کند؛ چه برسد به بالا بردن دیوارحتي روي این زمین

 فضای سبز 2-2-5
 افزایش جمعیت از یک سو و محدودیت بستر طبیعي شهر و مناطق جغرافیایي مختلف
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زارع له باغات و ممحیطي شهر از جماز سوي دیگر، باعث از بین رفتن منابع زیست
تر هاي شهر برجستهله اهمیت فضاي سبز شهري را به عنوان ریهشود. این مسأمي
بومهاي امروزي، نه فقط به دلیل ارزشهاي کند. اهمیت حیاتي فضاي سبز در زیستمي

محیطي آن است. کارکردهاي تفریحي و اقتصادي بلکه به علت اهمیت زیست
بخشي در متابولیسم ایجاد تعادل»بومهاي شهري محیطي فضاي سبز در زیستزیست

(. 53: 1391)حسیني، « سو و بالا بردن سطح زیبایي آن از سوي دیگر استشهر از یک

دکتر داتیس در خلال بازگویي وضعیت جغرافیایي و فیزیکي شهر ساسنگ به 
 کند؛ مثلا  بوم شهري از نظر فضاي سبز مصنوع هم اشاره ميبضاعتي و فقر زیستبي

ابهتي است با میدان کوچک بي»کند: اصلي شهر را چنین توصیف مي تنها میدان
حال و چند زند و چند گل سرخ بينماي یک پنجه که از پنج انگشتش آب فواره ميآب

« اندردیف زنجیر کلفت که براي حفاظت آن چند شاخه رز نحیف دورش کشیده
شهرک هم حکایت  فضاي سبز نحیف و رو به زوال داخل (.21: 1393)اسماعیلیون، 

محیطي در کنار رویارویي نیروهاي بشر با دیگري است از ضعف مدیریت زیست
کند که چطور وقتي بر عرض خیابانها افزوده بوم طبیعي راوي حکایت ميدارایي زیست

شود. او ساحت مبارزۀ بشر و شود به همان نسبت از مساحت فضاي سبز کاسته ميمي
هاي یک طرف جلوتر کند هر چقدر که مهرهمانند مي بوم را به عرصۀ شطرنجزیست

هاي ها مثل صف پیادهمغازه»شود: هاي آن دیگري از عرصه خارج ميآید، مهرهمي
رو باریک خیابان ردیفي چنار خاک اند دو طرف خیابان بهشت. در پیادهشطرنج نشسته

وزي از آنها هم نشیني ساختمانها و تعریض خیابان، رگرفته هست که با قانون عقب
 (.22)همان، « همین خاک روي برگها باقي خواهد ماند

 عدالت محيطي 2-2-6
هاي عدالت اجتماعي، عدالت محیطي است. عدالت اجتماعي براي محقق یکي از جنبه

شدن باید دربرگیرندۀ عدالت توزیعي و تخصیصي زیست محیطي هم باشد؛ زیرا 
قاق شهروندان را بدون معیارهاي توزیعي و توان منفعت عمومي و نیازها و استحنمي

انگیز زندگي پیشرفته صنعتي، برخورداري تخصیصي در نظر گرفت. از نمودهاي تأسف
بوم طبیعي، نسبت به طبقات و هایي از جمعیت انساني از مواهب زیستنامتوازن گروه

ل هاي دیگر است. نویسنده در شهرک استعاري ساسنگ با دردمندي، این مشکگروه
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کشد. یک طرف برخورداري از نعمات محیطي را به تصویر ميزیست-اجتماعي
پایان خیابان بهشت، پایان ساسنگ نیست. »زیست طبیعي و سالم قرار دارد: محیط
گلي قطور دارند شناسم. دیوارهاي کاهرسد به باغهاي اعیاني. صاحبانشان را من نميمي

. ترسیم (23: 1393)اسماعیلیون، « شود شمرديو درختاني چهل پنجاه ساله، باغها را نم
گلي قطور، حاکي از انحصاري بودن باغها و عدم سودمندي آنها در دیوارهاي کاه

است. در مقابل این تصاویر و البته دیوار به دیوار آن، مناظري از  «بازدهي اجتماعي»
بعد از آن »ست: محیطي توصیف شده ابهره از امکانات اولیۀ زیستزندگي فقیرانه و بي

. در نظرگاه انتقادي )همان(« هاي آجرپزي هویداستبا فاصلۀ کوتاه، دودکش کوره
محیطي، همزمان با صنعتي شدن پیش از حد شهرها، عوامل و منابع گفتمان زیست

گیرد و سهم دارا از مواهب آن بیشتر، طبیعي به یک میزان در اختیار شهروندان قرار نمي
کارگاه مبل در محدودۀ »نادار بیشتر در معرض تهدید است:  و  در نتیجه سلامت

گویم اینجا کار اند. ميها زیر دکل سبز شدهدکلهاي برق فشارقوي است. بیشتر کارگاه
نکنید، خطرناک است. خطر لوسمي هست، سرطان خون، سرطان خون، کارگرها به من 

 (. 104)همان، « خندندمي

 نوستالژی طبيعت 2-2-7
محیطي، نوستالژي طبیعت نقش مؤثري در القاي حس دوستداري و ن زیستدر گفتما

کند. نوستالژي طبیعت با یادکرد سرشاري و تعهد نسبت به طبیعت در مخاطب ایفا مي
الگوهاي آن در دوران پیش از رشد تمدنها و صنعتي شدن سرخوشي طبیعت و کهن

بوم به رویکردي به زیست برد. چنینزندگي بشر، آدمي را در حسرت و تأمل فرو مي
یابد. احساسات و عواطفي که داتیس با ها در باب طبیعت شباهت ميآراي رمانتیسم

و در ارتباط با درخت و آسمان و رودخانه در این منطقه « شوآسمون»حضور در منطقۀ 
دهد بر نوستالژي مبتني است. دکتر داتیس، که خود از اهالي شمال و به شرح مي

دیار عادت کرده است در منطقۀ خشک و غبارآلود ساسنگ، هر زمان که سرسبزي آن 
آید و سپیدارهاي آن منطقه مي« شوآسمون»شود به منطقۀ دچار دلتنگي و غم غربت مي

 کند.خاطرات کودکي و عطر باغات پرتقال پدربزرگش را در شمال براي وي تداعي مي
عمق پیداست. بوي خوبي هم هست ي جوي کمریشۀ یکي دوتاشان )سپیدارها( تو              

اینجا؛ بوي پرتقال. هر چند هر چه چشم بچرخاني در این اطراف درخت پرتقالي 
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کني، اما بوي پرتقال رسیده، چنانکه توي مشت بگیري و ببویي اینجا پیدا نمي
ها با عطرشان بپاشند توي صورتت که اش و ریزدانهطور که بفشاريهست یا آن
 (. 38: 1393)اسماعیلیون، داد اشک بریزي. باغ پدربزرگ همین بو را ميبخندي و 

اي خُرد و شخصي از آن نوستالژي باغات شمال و کودکي دکتر داتیس، که در گونه
اي است از اصالت طبیعت و دلتنگي عظیم و کلان شود، استعارهدر رمان نام برده مي

عتي شدن جهان. راوي در بیان بومهاي طبیعي پیش از صنروح انسان براي زیست
عواطف خود نسبت به درختهاي بلند سپیدار هم از پیوند نوستالژي طبیعت با 

الگوهاي مربوط به طبیعت استفاده کرده است که در بخش نمادشناسي نامها کهن
 شود.  )سپیدار/ معصومه( تشریح مي

 بوم طبيعي در رمان دكتر داتيسنمادشناسي نامها و زيست 2-2-8
اگرچه رمان دکتر داتیس، واقعگرا است که با روایت صریح و روشن به گزارش 

پردازد، نویسنده بوم طبیعي و مصنوعش ميواقعیات رفتاري میان بشر امروز و زیست
محیطي خود استفاده کرده و بدین تکان نمادپردازي هم در گفتمان زیسگاهي از ام

ستر مناسبي را در گفتمان انتقادي خود وسیله با فراخوان ابزارهاي مختلف بلاغي، ب
الگویي و اي، کهنهاي اسطورهاي برخي دیدگاهفراهم آورده است براي بازگویي استعاره

 بوم طبیعي. عاطفي در بارۀ زیست

 داتيس 2-2-8-1
اند که در جنگ ماراتن به داتیس اسم یکي از سرداران داریوش هخامنشي است. گفته» 

ده است؛ اما اطمیناني نیست. فرزندان او هم سرداران سپاه دست یونانیها کشته ش
انتخاب این نام براي دکتر دندانپزشک ساکن  (.18: 1393)اسماعیلیون، « شوندخشایارشا مي

رسد؛ زیرا از یک سو، حاصل نظر مياي ساسنگ بسیار هوشمندانه بهدر شهرک حاشیه
هن است و از سوي دیگر به دلیل نگرش نوستالژیک و باستانگرایانه به تمدن ایران ک

نظیر کند. این تشخص و بيخاص بودن و رواج کمتر، توجهات را به خود جلب مي
بودن براي شخصیت دکتر داتیس لازم است؛ زیرا او در این داستان ایفاگر نقش مصلح 

از انسان، -اجتماعي است. داتیس با سلاح علم و فرهنگ و محبت به پیرامون خود 
سازي توجهي به بهداشت و سلامتي و آلودهبه مبارزۀ با بیماري، فقر، بي -یاطبیعت و اش

بوم همت گماشته است. تعارض شخصیتي و فکري داتیس با محیط و تخریب زیست
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این خود بسیار برجسته است. او به اصالت انسان و طبیعت عنایتي مهرورزانه دارد. )
دندانپزشک در زبان  Dentist از تصحیفيداتیس نکته هم قابل تأمل است که شاید 

منظور تلقین روحیۀ یابي از نام اساطیر کهن پهلواني بهبهره (؛انگلیسي هم باشد
باستانگرایي و فرهنگ اصیل ایراني در داستان در نامگذاریهاي دیگرافراد خانوادۀ دکتر 

. تهمینه و مهرآفریددو خواهر دارم، بزرگتر از خودم، »شود: داتیس الماسي هم دیده مي
شد شعبۀ بود، خانۀ ما مي رودابهاست. اگر مادرم به جاي اکرم،  نریماننام پدرم 

ترین نقش قهرماني دکتر برجسته (.25)همان، « کوچکي از شاهنامه. همین الان هم هست
بوم و نقش حمایتي او در این داستان، کوشش او در جهت آشتي دادن انسان با زیست

باید یک روزي بیایم دور این درختها پرچین »یعي است: در برابر محیط زیست طب
دکتر با انسان،  (.107)همان، « شودبکشم. تعداد یادگاري روي درختها هر روز بیشتر مي

رفتم کمپ معتادان گمنام را دیدم... قول دادم »زمین، آسمان، درخت ... مهربان است: 
« ب، خدمات دندانپزشکي بگیرندقیمت از مط هر کدام پاکي بگیرند و ترک کنند، نصفه

جویانۀ دکتر داتیس در احقاق حقوق انسان و نقش قهرماني و مبارزه(. 151)همان، 
و با « امید»طبیعت، همزمان با ورود وي در انتخابات شوراي اسلامي شهر با ائتلاف 

شود. او در سخنراني تبلیغاتي خود بر پررنگتر مي« جامعۀ سالم، جامعۀ مترقي»شعار 
وشش در مسیر احیاي حق شهرک ساسنگ در چند زمینه، بیانات و نظریات ک

کند؛ مسائلي چون رفاه شهروندي، حقوق معوقۀ کارگران آرمانگرایانۀ خود را طرح مي
هاي آجرپزي، رسیدگي به کارخانجات، تأمین حداقل شرایط زندگي براي کارگران کوره

بندهاي متن سخنراني دکتر داتیس از وضعیت معیشتي مهاجران افغان...؛ اما مهمترین 
بنده اعلام »بوم طبیعي شهرک است: دیدگاه این تحقیق، سخنان او در حمایت از زیست

کنم اگر افتخار حضور در شوراي ساسنگ را داشته باشم، دور این درختها را حصار مي
خوابم يگذارم... بنده اگر انتخاب شوم، جلوي بولدوزر مکشم و برایشان نگهبان ميمي

 (. 183)همان، « شوم تا آنجا را پارک کنیمو بیدار مي

  درخت سپيدار 2-2-8-2
الگویي است.  این نماد همواره با درخت از دیرسالترین و رایجترین صورتهاي کهن

بسیاري (. 52: 1392)براري، گانۀ مقدس آسمان و زمین و آب همراه بوده است ترکیب سه
پرستیدند. درخت صورت مثالي ا به عنوان جایگاه خدا مياز اقوام باستاني، درخت ر
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زندگي، حیات و دگرگونیهاي مختلف آن است. درختان در اساطیر و نیز در کتابهاي 
هاي کهن، رمز آفرینش کیهان است. مقدس نیز جایگاه والایي دارند. درخت در اسطوره

هاي در اسطوره رد؛ مثلا علاوه بر آفرینش جهان، درخت با آفرینش انسان نیز ارتباط دا
آید که آفرینش دربارۀ نخستین انسان در ایران قدیم از مشي و مشیانه سخن به میان مي

)فربود: رسد اند. ارتباط انسان با درخت به بعد از مرگ هم ميهم چسبیدهدو گیاه به

و این صورت مثالي از آنجا که تداوم حیات . »(1388، یاحقي: 1385گر: ، هوهنه1381
الگوي مادرازلي )رک اي با کهنگونهکند، ساحتي زنانه دارد و بهباروري را تداعي مي

درخت سپیدار در (. 158و157: 1388)نیکوبخت، « معصومه در ادامۀ سخن( نیز ارتباط دارد
یابد و در فضاي الگویي خود ميداستان دکتر داتیس، تصویري شبیه به صورت کهن

خله( پیوند یافته و لي مقدس آسمان، زمین و آب )رودخونهشو با سه صورت مثاآسمان
بودنش مایۀ امید  به زندگي و باروري طبیعت است و مهمتر از همه اینکه اصالتي 

تواند براي درخت مي»شود: چونان اصالت انسان دارد و همذات انسان شمرده مي
 (. 183: 1393ن، )اسماعیلیو« تواند مثل آدم باشدخودش اسم داشته باشد. درخت مي

بوم سپیدار در این داستان نمادي است از اصالت و تقدس طبیعت. دوراني که زیست
طبیعي، این چندان در معرض تهدید ویراني از سوي محیط فیزیکي انسانساز و 
آلایشهاي صنعتي قرار نگرفته بود و طبیعت داراي شناسنامه و هویت بود. در این رمان، 

هاي طبیعي و رفتارهاي اندازي وسیع آدمي به محدودهدست نویسنده ضمن اشاره به
محیطي به تفاوت اصالت محیط فیزیکي مصنوع بشر و بومغیرمتعهدانۀ انسان با زیست

کند؛ مثلا به پیدا نبودن ساسنگ در نقشه، طبیعت با نمادها و کنایات روشن، اشاره مي
کني، است. نقشه را که باز ميشهرک ساسنگ در جایي افتاده »زند: این چنین طعنه مي

اش پیداست؛ اما باقي ساسنگ «سین»شود اثر اش. آنجا که منطقۀ هجده تمام ميبینينمي
کند که تنها شناسنامۀ سپس عنوان مي(. 20)همان، « اش علامت نداردافتد بیرون. جادهمي

عنوان تواند بهاز تاراج بشر است که مي «دربردهبهجان»این منطقه، پنج سپیدار بلند 
مشخصۀ هویتي و وجودي ساسنگ در دادن نشاني جغرافیایي و فیزیکي، مورد تک

خواهي نشاني بدهي، باید بگویي هر واردي که ميپس به هر تازه»استفاده قرار بگیرد. 
بین کامیونهاي جا دیدي چند درخت بلند سپیدار، میان دود و همهمه پیداست از 

 (.  21)همان، « زهرا خودت را نجات بده و بپیچشتهاي بهکشپیکر و نعشغول
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 حنظله 2-2-8-3
داتیس، نام  (.131)همان،  «دیشب اتفاقا حرف از فلسطین بود. من هم از حنظله گفتم»

یکي از سپیدارها را حنظله گذاشته است. حنظله، شخصیت کارتوني معروفي است 
ین علي، معروف به ناجي برساختۀ کاریکاتوریست نامدار فلسطیني، ناجي سلیم حس

سالگي بر اثر شدت گرفتن حملات اسرائیل العلي از منتقدان دولت اسرائیل. وي در ده
به کشورش به مهاجرت به لبنان مجبور شد. شخصیت حنظله را کودکي خود ناجي 

هاي آوارگان فلسطیني زندگي دانند. حنظله کودکي دهساله است که در اردوگاهالعلي مي
ا حالتي مغموم دستهایش را به پشت گرفته و شاهد اتفاقات تلخي است که کند و بمي

دهد. حنظله نامیدن یکي از سپیدارها، نشان از مظلومیت براي مردم کشورش روي مي
 طبیعت و رفتار غیرمسئولانه با اراضي طبیعي توسط انسان است. 

 معصومه 2-2-8-4
عصومه نام مادربزرگ فقید اوست. گذارد. مداتیس نام دومین سپیدار را معصومه مي

شد، شد یا شاتوت. اگر نارون ميکه باید نارون مي»گستر مادربزرگ بامحبت و سایه
رفت تا بر سر هر عابري رفت و ميکرد؛ مياش را زیادتر و زیادتر ميطور سایههمین
که مادربزرگ، بیوۀ مهرباني است  (38)همان، « دید شاخه بدمد و برگ بگستردکه مي

اش به روي هر میهماني باز: هاي کودکي داتیس بوده و درِ خانهراوي بهترین قصه
شد و خانه از مهمان اش هم باز ميکرد در خانهباز ميوقتي که سفرۀ ناهارش را »

گستري بودن، سایه «بازدر خانه»معصوم بودن، مهرباني،  (.39)همان، « ترکیدناخوانده مي
بدون گزینش که در این نماد به کار رفته است، همگي از منت و بخشش همگاني بي

اینکه نویسنده در نهادن نام مادربزرگش بر روي یکي از اوصاف طبیعت است؛افزون بر
عناصر درحال نابودي طبیعت دو منظور دیگر را هم گنجانده است: یکي، نوستالژي 

و دیگري، اشاره خردسالي بشر که در دامن طبیعت سرشار و پرنعمت سپري شده است 
الگوهاي یونگ مادرمثالي یکي از کهن«. مادرِ ازليبزرگ»یا « مادرمثالي»الگوي به کهن

توان آن را درشمار پرمعناترین تجلیات روان جمعي به شمار آورد. طبق است که مي
 شود. الگوي مادرمثالي، فرزند پسر، هرگز از کمند صورت ازلي مادر رها نميکهن

کند؛ گاه در چهرۀ مادر الگو به شکلهاي مختلف تجلي مير آثار ادبي، این کهند              
شود که واقعي، مادربزرگ، نامادري، پرستار، دایه و...؛ گاه در چیزهایي متجلي مي
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مبین غایت آرزوي انسان براي نجات و رستگاري است یا در بسیاري از چیزهایي 
انگیزند؛ مثل آسمان، زمین، شهر، دریا، يکه احساس فداکاري و حرمتگذاري را برم

شود که مظهر فراواني آب، ماه. گاهي نیز مادرمثالي در چیزها و مکانهایي تداعي مي
 .(48: 1395)ستاري، است؛ مثل درخت، چشمه، گل سرخ و گل نیلوفر  و باروري

در همذات پنداري درخت و مادربزرگ در این داستان، تمام این منظورها فوق 
 انده شده است.گنج

 تهمينه 2-2-8-5
اسم خواهر کوچک، خواهرها را دوست گذارم تهمینه؛ هماسم این یکي سپیدار را مي»

هاي شاهنامه است؛ همسر رستم زال و . تهمینه از شخصیت(61: 1393)اسماعیلیون، « دارم
ایراني  مادر سهراب. او اگرچه نقش پهلواني در شاهنامه ندارد، همسر نامدارترین پهلوان

اسي ایراني از دامان او متولد زادۀ سترگ و سوزناکترین تراژدي حماست. مادر پهلوان
آید. بنابر این شمار ميبانوان بهتهمینه در طومارهاي نقّالي، یکي از پهلوان»شود. مي

: 1392)غفوري، « دهدروایات، بیشتر نبردهاي تهمینه پس از ازدواج با رستم روي مي

نگریهاي او در جوییها، زیرکیها، تدابیر و سیاستهاي جنگي تهمینه و نیز آیندهچاره(. 149
روایتهاي نقالي سبب شده است که او را یکي از زنان تیزبین و هوشیار داستانهاي نقالي 

نامگذاري یکي از سپیدارها به اسم تهمینه، همنام خواهر، (. 150)همان، « شمار آوریمبه
درخت سپیدار در  :ک.ت و همخوني میان انسان و درخت )رجز اینکه بیانگر حس محب

اي الگوي امید و زایش باشد از جنبهتواند یادآور کهنهمین مقاله( است و بار دیگر مي
اندازیهاي انسان در تقابل دیگر بر ویژگي رشادت و مقاومت طبیعت در برابر دست

سفبار داستان، بریده شدن تهمینه کند. در پایان تراژدي تأدوگانۀ طبیعت و بشر، اشاره مي
شود. تهمینه پیش از اینکه توسط بشر قطع شود و با جنبۀ حماسي و پهلواني روایت مي

 (.186: 1393)اسماعیلیون،  «لبشان کردهبهحسابي جان»بر زمین بیفتد، 

 گيرینتيجه .3
گیري از همحیطي رمان دکتر داتیس با بهرله اصلي این تحقیق، تحلیل گفتمان زیستمسأ

نظریۀ نقد بومگرایانه است که به شیوۀ توصیفي و تحلیل محتوا انجام شد. دستاوردهاي 
 تحقیق از این قرار است:
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اي ساسنگ به عنوان گیري شهرک حاشیهچگونگي شکلدر رمان دکتر داتیس به -
گیري این بوم صنعتي و شهري بشر پرداخته شده است. در شکلنمادي از زیست

آید و به همان اندازه ابل میان طبیعت و بشر، بیش از هر چیز به چشم ميمحیط، تق
 شود. بوم طبیعي کاسته ميیابد از سهم زیستکه محیط مصنوع بشر توسعه مي

محیطي داستان، نویسنده نگاهي انتقادي و تحلیلگر به رفتار در گفتمان زیست -
نظریات انتقادي و علمي در  تخریبگر و غاصبانه بشر در طبیعت دارد. این گفتمان،

کند؛ عواملي چون فقر اقتصادي، زیست را تشریح ميموضوع عوامل مخرب محیط
سازي محیط زیست، عدالت محیطي و چگونگي مدیریت فقر فرهنگي، آلوده

 محیطي. زیست

سو گزارشگر تناقض فعالیتهاي بشري با سلامت محیطي رمان از یکگفتمان زیست -
دار حمایت از حقوق محیط زیست است و از سوي دیگر، داعیهبوم طبیعي زیست

دکتر داتیس، نماد  طبیعي و مبلغ حقوق طبیعت است. در این رمان، شخصیت
روشنفکري و نیروي مبارز براي حفظ و احیاي حقوق زیست محیطي است. وي 

اما قصد ایجاد کمربند حفاظتي به دور بازماندۀ ناچیز طبیعت از دست رفته را دارد؛ 
 آورد. با نگرش واقعگرایانۀ گفتمان انتقادي داستان، توفیقي در این امر به دست نمي

نویسنده براي تصویري و حسي کردن نقش طبیعت در این داستان از القاي حس  -
هاي حماسي براي دفاع از الگویي و اسطورهنوستالژي و طراحي نمادهاي کهن
 حقوق طبیعت استفاده کرده است.

  نوشتپي
1. deep ecology 
2.William Rueckert 
3.Cheryll Glotfelty 
4.Harold Fromm 
5.Lawrence Buell 

  نابعم
، «بررسي عوامل فرهنگي مؤثر بر حفظ محیط زیست شهر تهران»ادهمي، عبدالرضا، 

 .62-37، ص 1، ش 1، دورۀ 1390، بهار مطالعات جوانان شناسيجامعه
 .1393، چ دوم، تهران: زاوش. اتيسدكتر داسماعیلیون، حامد، 

 [
 D

O
R

: 2
0.

10
01

.1
.1

73
52

93
2.

13
99

.1
7.

67
.2

.6
 ]

 
 [

 D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 li
re

.m
od

ar
es

.a
c.

ir
 o

n 
20

25
-0

1-
30

 ]
 

                            18 / 20

https://dorl.net/dor/20.1001.1.17352932.1399.17.67.2.6
https://lire.modares.ac.ir/article-41-49995-fa.html


 
مه
لنا
ص
ف

 
ي
شها

وه
پژ

بي
اد

 
ال
س

17 
ره
ما
ش

67، 
ار 
به

13
99

 
 

 زيستي رمان دكتر داتيس با تكيه بر نقد بومگراتحليل گفتمان محيط                                    

27 

      

 
 

 
 

 

  

مایۀ درخت سرو در هنر گانۀ مقدس با محوریت نقشالگوي سهبازخواني کهن»براري، میثم، 
 .67-51، س اول، ش دوم 1392، پاییز اسلامي-فصلنامۀ هنرهای سنتي، «یرانيا

مقالات ، مجموعۀ «زیست و پایداري آن در جهان اسلامتأملي بر محیط»بزي، خدارحم، 
 .1389المللي جغرافیدانان جهان اسلام. چهارمین کنگرۀ بین

زاده، مشهد: ، مقدمات و مقالات، ترجمۀ عبدالحسین وهاباخلاق محيط زيستبنسون، جان، 
 .1382جهاد دانشگاهي. 

، 5، س 1391، پاییز فصلنامۀ نقد ادبي، «نقد بومگرا: رویکردي نو در نقد ادبي»پارساپور، زهرا، 
 .26-7، ص 19 ش

، ادبيات پارسي معاصر، «مردآنتروپي در طبیعت و جامعه در داستان گیله» ،________
 .69-51، ص 12، پیاپي 4، ش 1393پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، زمستان 

دوفصلنامۀ پژوهشهای ، «بررسي و تحلیل فضاي سبز شهر شیراز»حسیني، سیدعلي، 
 .68-51ش پنجم،ص  ،1391دورۀ سوم، بهار و تابستان ، شناسي شهریبوم

حكمت و فلسفۀ ، «نیازمحیطي: برخي واکاویهاي پیشاخلاق زیست» ،اللهرمضاني وزنه، روح
 .96-83، ص 3، ش 1392، س نهم، پاییز اسلامي

، زن در فرهنگ و هنرهاي ملي ایران، الگوي مادرمثالي در حماسهتجلي کهن»ستاري، رضا، 
 .66-45: 1395، بهار 1، ش 8رۀ دو

محیطي با تأکید بر دیدگاه هاي اخلاق زیستماهیت و دیدگاه»عابدي سروستاني، احمد، 
، ص 1386، بهار و تابستان 2و1، س دوم، ش فصلنامۀ اخلاق در علوم فناوری، «اسلامي
59-73. 

-195، ص 4، ش 1398، زمستان فصلنامۀ نقد ادبي، «اکوکریتیسیزم»عمارتي مقدم، داوود، 
206. 

، 1381، فصلنامۀ مدرس هنر، «بررسي تطبیقي مفهوم نمادین درخت در ایران»فربود، فریناز، 
 .54-43، ص2ش 

 .1387، تهران: وزارت علوم. زيست شهریمحيطفریادي، شهرزاد، 
 ،«مطالعۀ رابطۀ آلودگي هوا و رشد اقتصادي کشورهاي صادرکنندۀ نفت»فطرس، محمدحسن، 

، س اول، 1389، زمستان فصلنامۀ علمي و پژوهشي پژوهشهای رشد و توسعۀ اقتصادی
 .77-59اول، ص  ش

س پنجم،  ،1392، پاییز مجلۀ شعرپژوهي، «سیماي تهمینه در روایتهاي حماسي»غفوري، رضا، 
 .166-145، 17، پیاپي 3ش 
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محمد حسن حسیني،  ، ترجمۀالملل محيط زيستای بر حقوق بينمقدمهکیس، الکساندر، 
 .1381، تهران: آگاه. 1ج

وند، ، ترجمۀ راحلۀ غیاثی محيط زيستهاانسان و دگرگونيگودي، اندرو و هیدر وایلز، 
 .1384تهران: نقش مهر، 

، تهران: مؤسسۀ حکمت و فلسفۀ ایران. الهيات محيط زيستمحقق داماد، سید مصطفي، 
1393. 

زیست و ادبیات، اي بین دو حوزۀ محیطرشتهبشي میانبوم نقد، جن»مودودي، محمدناصر، 
 .18-12، 9، دورۀ دوم، س پنجم، ش 1390، زمستان  ماه علوم و فنونكتاب 

فصلنامۀ مطالعات حقوق ، «زیست سالم و حق بر بهداشتتقابل حق بر محیط»میرزاده، نادر، 
 69-37،ص 4، س دوم، ش 1392، تابستان بشر اسلامي
پژوهشهای الگوي آب و درخت در شعر طاهره صفارزاده، بررسي کهن»صر، نیکوبخت، نا

 .167-145ص  ،24، ش 6، س 1388، تابستان ادبي
، ترجمۀ علي صلحجو، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد هانمادها و نشانهگر، آلفرد، هوهنه

 1385اسلامي. 
 1388صر. ، تهران: معافرهنگ اساطير و داستانوارهیاحقي، محمدجعفر، 
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